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 ۱خاطره 

 دیگــر ایــام بتھــا و جھالــت نیســت
 

 دیگر ایـام فرعـون سـتمگر نیسـت 
 

 برگورجھالـت زنده دیگر آن دختران
 

ــب   ــه ل ــود ب ــدهخ ــد لبخن  ھا دارن
 

ــــانیای  الا ــــاموش ظلم  وادی خ
 

 وادی خــــاموش تنھــــاییای  الا 
 

 ببــال اینــک کــه بــر بســیطت
 

ـــد  ـــان ش ـــزدان نمای ـــت ی  حج
 

ــمان ــد آس ــام بلن ــر ب ــدایی از ب  ن
 

 کـــنم فریـــاد عشـــق اینجـــا مـــی 
 

 دیــــوارای  کــــه شــــاھد بــــاش
 

ـــــاش  ـــــواھم ب ـــــلاقای  گ  ش
 

ـــدایم بشـــنو ـــیای  ن ـــا ب  ھمت
 

 
 ھـ ق ۱۴۲۴محرم الحرام  ۳۰

۳/۱/۱۳۸۳ 

 ۲خاطره 

گـذرانم از اینکـه در بـدترین شـرایط دوران زنـدگی  می دوران سختی را
شود ھیچ تلاشی برای جبران اتلاف عمـر نخـواھم توانسـت  می عمرم سپری

ام امـا  بدسـت آورده ھا مشـقتگرانبھایی در تحملات این ھای  اگر چه تجربه
توان بـرای آن در  نمی بھایی راسنگینی این معضلات به حدی بوده است که 

نظر داشت خود و خانواده و نزدیکانم که در این ارتباط اوضاع فلاکت بـاری 
توان کرد  نمی چگونگی جبران را در بعضی جھات ھرگزاند  را متحمل گردیده

قضیه پیش آمده سرنوشت زندگی پرتلاطم بنـده را معلـوم نخواھـد کـرد در 
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ر چـه دوسـتان و یـاران ھمـدردی را کـه انـدازد و اگـ می کدام ساحل لنگر
نمـود امـا ھرگـز طعنـه  می مرحمی بر دل پاره پارۀ منھا  آن پرغمھای  سینه

دشمنان و ناھمدمان را از یاد نخـواھم بـود و تمسـخر گـرفتن یـارانم را کـه 
و انـد  ای کماکـان دلبسـته بنـده بوده چگونه باید تحمل کنم که بدون وقفـه

م چـون بـاران ھای اشکرا در اوضاعی قرار داده که ھا  آن یارای و توان دوری
بلند مناطق کوھستانی در حدقه چشمان سر بـه فلـک ھای  زمستانی در قله

کشیدۀ کوھستان به یکدیگر استحکام بیشتری خواھد بخشید از کدام گوشه 
و ظلمات روا داشته سخن گویم آیا جوھر انسان بودن را ھرگز یـاد  ھا بدبختی
وضع ممکـن در آورده و در چشـمان ترین  ینگونه مرا به فجیعکه ااند  نداشته

ظالمانه شان بر حلقـومم  ھای دستخود منفورترین آدمیان را محسوس، که 
شـد خداونـدا! اگـر صـفات عـدالتخواھی و عـدالت گسـتری را  مـی ملموس

بنـدگانت بنـا نمـایی  ھـای دلھمانطوری که در ذات پاکت موجود است در 
ج روزگار انسانی را در خود غریق نخواھد نمود و گـر نـه دیگر این تلاطم اموا

جھان گسـتر کـه ھای  شاھد ظلمات بر بندگانت باشی ترازوی عدل را با کفه
انسان جھان ھستی را از رویت کردارت بـی بھـره سـاخته و در ھا  آن عظمت

 نمایی. می ابدیت آنچه را که خواستت باشد ابلاغ
ما ده کـه بتـوانیم بـرای روز محشـر  پروردگارا صبر و شکیبایی عظیم بر

        انتظارات نیات خاص خداوندیت را بھره جوئیم!
 به امید توفیق در جھان ابدیت

 ۳خاطره 

چه آدمیان ھر یک به نحوی و طریقی مقید به عقاید و آداب و اذھان و گر
 باشند امّا آنچه سـرلوحۀ رسـیدن بـه کمـالات و افتخـارات تلقـی می ادیانی
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با انجام اعمال و ابعادی که مسائل اخلاقی و انسانی رعایـت گـردد گردد  می
شود کردارھای انسانی و تفکرات و گفتارھایی که حقوق جوامـع  می محسوب

 انسان را بدان معنا انسـان .باشد می بشری مراعات گردد نشان آدمیت بودن
گویند که در احقاق حقوق فردی بشر ھیچگونه تبعیضـی قائـل نگـردد و  می
و ایـدئولوژی ھا  اید فرد در جامعه را محترم شمارد و بی حرمتـی بـه ایـدهعق

جوامع نقص حقوق فـردی و اجتمـاعی اسـت و مغـایر بـا آنچـه کـه مفھـوم 
باشد به امید داشـتن روزگـاری کـه بنـدگانش بـه  می انسانیت تلقی میگردد

 مراحل تکامل یعنی انسانیت برسند.
۵/۸/۱۳۸۲  

 ۴خاطره 

 شودروزی خاک ھم است ازخاک من جسم این
 

 این نام من از دفتر ھم پـاک شـود روزی 
 

 ھر کس که مرا خواھد این نام مرا خوانـد
 

 شاید که کند یـادم افسـرده شـود روزی 
 

ای کـه حاصـلش  سال از عمر خویش را گذراندم ثمرهھا  ده در دنیایی که
وانمـود ارمغانی برای کسان باشد در بر نداشته و ایـن زوال عمـر را چگونـه 

ھای  نمایم آیا غیر از این بوده است که اھمیتی به استوارھای فکری و اندیشه
جوامع داده نشده و ضروریات اجتماعی در تأمین مسـائل مـادی بـوده و بـه 

گردیـده و افعـال نـا  مـی صرف رسیدن به آنچه که رقابت اجتماعی محسوب
ی بـروز نمـوده صحیح اقتصـادھای  مناسب که رواج آن در اثر نبودن برنامه

بود در این گـرداب معضـلات غـرق گشـته و بـی توجـه بـه ابعـاد متحملـه 
ام محکوم  اجتماعی و فرھنگی و اوضاع نابسامان و فلاکت بار خود و خانواده

ام که نه تنھا اصلاحات در جامعه بـه وجـود نخواھـد آورد  به کیفری گردیده
می و اجتمـاعی بنـا بلکه مبانی و اصول قوانین را کـه بـر پایـه عـدالت اسـلا
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گردیده زیر سؤال خواھد برد و ان شاء الله بـا تجدیـد نظـر از سـوی مراجـع 
ذیربط احساسات قلبی جوامع در نظـر گرفتـه بـه سـر منـزل مقصـود واقـع 

 گردیم.
 به امید رھایی از بند زندان و نجات جامعه برای عدالت اجتماعی 

۶/۸/۱۳۸۲ 

 ۵خاطره 

ھـای  بھترین کسان در مکانی که محرومیتای که بدور از چشمان  لحظه
اجتماعی به بالاترین وجه پرچم حقارت را به اھتزار در آورد و جسـم و جـانم 

پـر ھای  نمودند شقاوت و بی ھمدمی که سینه می آنچه را که بر خود ملموس
از کینه که تنفسی مختل به بار آورده بود، امّا چه گویم از آن لحظات سـخن 

ھمدمان با چشمان نا آدمی خویش و با گفتـار طنزآمیـز  گفتنی نیست که نا
آزرنـد و چـون بـه خصـلت  مـی نھفته است روح و روانـم راھا  آن که در نھاد

نماینـد در گفتـار و  مـی گردند لذتی در خود احساس می ناشایست خود نایل
حتی در خوردن طعام صفات حیوانی ھرگـز از وجودشـان دور نبـوده و ایـن 

انـد  ناکسان که بویی از ابعاد مادی و معنـوی انسـانیت نبردهافعال روح آزار 
بینم کـه روح و روان در ھسـته ایـن سـلول  می مدام خود را در زندانی دیگر

چون مرغی در قفس میل پرواز خواھند داشت تنھـا امیـدم بـه آزادی فقـط 
 باشد.  می بخاطر خلاصی از زندان روح

۸/۸/۱۳۸۲  
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 ۶خاطره 

چگونه باید تحمـل کـرد کـه کودکـان و مـردان و صحبت از شعار نیست 
ای با بدترین شـرایط فقـر و تنگدسـتی و  زنان و پیران در گوشه و کنار خطه

کنده از جور و سـتم از ابتـدائیھای  سینه امکانـات رفـاھی بشـری در ترین  آ
برند آنگاه سردمداران حکومت خود را عالم به فقر زدائـی  می محرومیت بسر

حکومت شـان تضـییع کننـدۀ  ھای نظامی نمایند چه بسا و رشد فرھنگی تلق
بی آب  ھای کوھستانو شوره زارھا و  ھا بیابانیی است که در ھا انسان حقوق

برند که برھنگـی و گرسـنگی مغلوبشـان  می و علف در بحران و مشقتی بسر
نام گذاشت تبلیغات مبلغان که با  ھا آنتوان پرچمدار ھلاکت بر می ننماید آیا

را سـپر نمـوده و خـود را ھا  مفیـد حقـوقی جامعـه سـینهھای  لوبلگ مکش
نمایند ھرگز بـه ایـن موضـع  می مدعیان واقعی نجات جوامع بشری محسوب

گاه را در تـلاش  ھا انسـان باشند که شناخت افکار واقعـی می گیری خویش آ
ظلمتی نمایند که ظالمـان بیـرق بدسـت بـی ھای  برج برای متزلزل ساختن

 اند. از روزگارمان در آورده شرمانه دمار
 ۱۳۸۲پائیز 

 ۷خاطره 

فلاکت و شقاوت و ھلاکت در یک بعد رسـیدن بـه ریاسـت و حکومـت و 
رساند در بعد متضاد قرار خواھنـد داشـت از  می آنچه که به سرمنزل مقصود

سویی فرزندانی و کودکان بی پناھی کـه از بـدو تولـد تـا بقـاء نسـل قربـانی 
گردند و این سلسلۀ نابھنجار اجتمـاعی  می سلطه گرطبقات مرفه و حاکمان 

نمایـد چـه  مـی را طعمۀ سـفاکان ھا انسان گاه ثابت و گاه دگرگون سرنوشت
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استعمارگری آنچنـان نظـرات ھای  نامی باید بر این لغت نھاد در واقع دسیسه
جوامع بشری را تسخیر نموده که گویا سـلطه جویـان کـه بـه سـلطه گـری 

دی را برای جوامع فراھم به طوریکه بعد معنویات را کـه خویش ابعاد وقت ما
نماینـد و سـرانجام جوامـع را  می گردد نفی می اصول خلقت بشری محسوب

دھنـد  می دارد حرکت می ارمغانھا  آن بسوی سرابی که فنا و نابودی را برای
نمـایم مغلـوب شـدن طبقـۀ محـروم  مـی نھایتاً آنچه را که از سیاست تفھیم

رسیدن سـلطه جویـان بـه اھـداف منـافع طلبـی خودشـان کـه اجتماعی و 
 .ھاست آن استثمار و استعمار نھاد واقعی

 ۱۳۸۲پاییز  /این پاییز ھم در زندان

 ۸خاطره 

در دنیای که مکانیسم حیات موجودات گویای کشتن و زنده ماندن است 
چگونگی نجات از این اکولوژی طبیعت منحصر به مسائل غیر مادی بـودن و 
اتصال جوامع انسانی به معنویات و حقانیت خدای یگانه سر مشقی نـوین در 

نماید ھمانا توحید الھامی است کـه رابطـین  می سرنوشت نامعلوم وی پدیدار
خدا و بندگان با نزول آیات آسمانی به صورت وحی نازل شده بندگان را مقید 

مانـا شـرک و و مطیع به قواعدی نموده که ھرگونه انحرافی از خط توحیـد ھ
فکـری و ھای  شراکت در نیات خداونـدی خواھـد بـود چنانچـه در بررسـی

بندگی ایزد یکتـا را نقـد نمـائیم نتیجـاً در فراسـوی  ترین متکاملای  اندیشه
موضوعات زوایای صعودی و نزولی که نجات و بندگی حق و شرک و مشـرک 

ر والا کـه توان تلقی نمـود ایـن گـوھ نمی بودن را به منزلۀ شناخت و منطق
اصـلی ترین  انسانی بنا نھاده ارزشمندترین و شـاخصھای  خداوند در اندیشه

 نماید. می است که به حیات ابدی دست پیدا
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 پاییز ۱۰/۸/۱۳۸۲

 ۹خاطره 

ــه  ــه بشــر در راه رســیدن ب ــدی و مســتعداتی ک ــارش رحمــات خداون ب
وزگـاری مبانی دینی عملاً آنچه را که نیاز حقوقی و اجتماعی در رترین  اصیل

که شرایط انحراف و انزوا بر جوامع گسترانیده شـده خـود گویـای حکمـات 
نمایـد کـه  مـی خدایی است که با انفصال آدمی از جاھلیت اتصـالی بـر قـرار

سازد که  می امیدوارانه را به پرتوھای نوری مبدلھای  قدرتی عظیم که روزنه
ماید بلکه بـا خـلاء ن می خطوط را تھیترین  نه تنھا گنجینه انحطاط از اصیل

پیش آمده جنب و جوشی که حاکی تزلزل در تزی بوجود خواھد آورد که نـه 
شـمارند  مـی را مردودھا  آن مادی جوامع بشریھای  اندیشهترین  تنھا مترقی

بلکه خود نتیجتاً به آن احساس خود شناسی که اصول فلسفی انسـان آن را 
نمایـد  مـی واقعیـات را ملمـوسرسیدن به آنچه که از تکامل بـه آن مرحلـه 

خواھند رسید و این خود گنجی است که در قیاس بار بخش نخواھد بود گـر 
بـا تفکـر و اندیشـه و جـان ھا  چه پیشگامان و جھش دھندگان در این زمینه

خواھد بود که ایـن ھای  ھر از گاھی درجامعه اسطورهاند  خویش مستعد بوده
 ن موھبت را خواھند درخشاند.بار تاریخ اسلام در درخشش گلگونی ای

و کاسـتی ھـا  اگر زن را از دیدگاه معنوی بنگریم بیگمان پی به مظلومیت
شود نھفته است چـه بـه  می ھایی که خداوند در وجود او نسبت به مرد دیده

لحاظ عقلانی و قـدرت جسـمانی و اراده و تصـمیم گیـری و خلاصـه ارزش 
د اما اگر بادیدی مـادی متناسـب بـا باش می از مردتر  نفسانی به مراتب پائین

روزگار و جھان فعلی موضوع را نقد کنیم گاه ظالمترین موجود ھستی وگـاه 
موجودی است که مردان با تفکر و اندیشه عـالی طعمـه ھـوا و ترین  فریبنده
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ھوس و یا در پی تلاش برای آسودگی زنان دین و دنیای خویش را زیر سـوال 
ات الھی را کـه الھـام از آیـات وحـی شـده بـر خواھند برد مردانی که معنوی

ای غافل از آنچـه خدایشـان  بندگی با رسالت پیامبران انجام گرفته اگر لحظه
 ھای اشـکفرمان داده باشند در اقیـانوس غـرق خواھنـد شـد کـه قطـرات 

بلعنـد منبـع تمـام کینـه تـوزی و  مـی را در کـام خـودھـا  آن فریبنده زنان
ات خداوندی بنا شـده در ذات مـادی زنـان که در سرشت مخلوق ھا حسادت

نھفته و ھرگز در کمال ھوا وھوس ظالمان از این موجود بود و بالعکس رسید 
به مرحله خوف خداوندی ھرگز موجودی به مظلومیت زن نخواھد رسـید در 

 شود تجربه کرده و خواھیم کرد. می روزگاری که عمرمان سپری شده و یا
۱۱/۸/۱۳۸۲   

 ۱۰خاطره 

خداوندی که طبیعـت بـر حسـب نظـم خـاص آفریـد چگـونگی رعایـت 
مخلوقات بھر چه منظور ننموده ایزدی که ھستی بخـش دنیـایی اسـت کـه 

گردیـده شـده  ھا سـتایشو ھـا  نا وصـف پوشـش نیکیھای  و حیله ھا نیرنگ
و اند  چگونه ناظری خواھد بود که کودکانی با چشمان گریان خفته و یا مرده

ظالمانـه شـان گویـا لـذت ھای  خندان که در چھره ھای لب خون خوارانی با
گرسـنگان و ھـای  پایمالی را بر قلل آرزوی ھای قدمشود و  می خاصی نمودار

کوبیـده ھـا  آن تشنگانی که نشانی از حامیت را در این روزگار ندیده بـر سـر
 خواھد شد.

ھای  خـون صـخرهھای  ای که از لختـه بارالھا! چگونه نظمی را عزم نموده
جمال عدلت را بی مصـفا نمـوده اسـت ھا  آن سنگین انباشته شده که جبال

 راستی خداوند!
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اقیانوسی که از ظلمات بنا شده چگونه جایگاه امنی را برای نظارت لـذات 
ای اینبار کشتی بانت نوحی دیگـر  ظالمین آسوده و بر مظلومان آشفته کرده

ای ھرگـز  آزمون ایوبی بپا کـردهاست و بندگانت غریق در اقیانوس، اگر قصد 
ای و نابرابرھایـت در بنـدگان  ای نخواھی دید چون مـردی عـادل بـوده رتبه

یت تصــحیح خــواھی نمــود بــه لطــف و کرمــت ھا هرا در برگــ  نمــرات صــفر
 عزیز شکست ناپذیر.ای  قادر متعال وای  بخشاینده باش

  ۱۱/۸/۱۳۸۲ 

 ۱۱خاطره 

لف بوجود خواھد آمـد وگـاه ذاتـاً و گرایش به ھمنوع آزادی در ابعاد مخت
نظرتاً ظلم و ستم در وجودشـان نھفتـه اسـت دنیـای کـه بشـر امـروزی در 
شرایطی که با پیشرفت تکنولوژی کرات آسمانی را تسخیر نموده و ھر گونـه 

 کـهباشـد  نمی راھبرد در قبال عوامل طبیعی را در نظر داشـته خردمندانـه
مات ارزنده به جوامـع بشـری افعالشـان یی با آن تکامل فکری و خدھا انسان

مورد سوء خود خواھان و ستمگرانی قرار گیـرد کـه در نھایـت بـی عـدالتی 
ھیچگونه ترحمی نسبت به ھمنوعان نداشته باشند و متعھد نبودن به عقایـد 

از شــرایط نخســت ایــن  داننــد می اگــر چــه ظــاھراً خــود را بــه آن مقتــدی
جوامع و احساساتی کـه بـرای حفـظ جنجالھاست گرچه عقاید گوناگونی در 

ابراز گردیده و نظریاتی که خصوصاً جامعه شناسان قـرن گذشـته و  ھا ارزش
و مدت کوتـاھی بـا نقایضـی اند  حال در ایجاد عدالت اجتماعی عنوان نموده

که نه تنھا مراحل تکـاملی خـویش را طـی نکـرده نفـیس اند  مواجه گردیده
نظراتشان دو چند دھه ارائه گردیده است به لحاظ نبـودن بعـد معنـوی کـه 

اجتمـاعی بـر مبنـای  ھای خواسـتخود باز دارنده احقاق حقـوق در انجـام 
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باشد و از این جھت گرایش به مکتب اسلام براساس مبـانی اصـیل  می زمانی
گـردد  می شده و قوانین وضعی بر انطباق با آن پیروی که در کلام خدا مقرر

تنھا راه بازگشت و پناه برای ظالمان اعم از روایت بر تاریخ و قضاوت بشـریت 
 پناھگاھی است منحط را منجی خواھد بود.ترین  درگاه ایزدی امن

۱۲/۸/۱۳۸۲  

 ۱۲خاطره 

زندان اشک ریزان مظلومان آوای لغزان مادران و بغض و کینه ھمسر و فر
عاری ھای  پناه نالهھای  خانه ھا شقاوتشان محرومیت از محبت ھا، مھمانی 

از گناه سلب نشان احساسات پدرانه کاری اسـت گسـتاخانه کـه سـتمگران 
 کانون گرم خانواده را به برھوتی کـه در آن روح زنـدگانی را از بـی عـاطفی

ظالمانـه ھـای  رهکاخ نشینانی کـه بـا حنجاند  آزارد و اینچنین روا داشته می
ھوس خـویش را بـه ھای  شان دریایی از اشک و خون و یا لذت قایق و کشتی

مقصودشان نفی عدالت و بـر سـاحلی کـه تـن آدمیـان رودھـای   منزلی که
یی از ھـا هخویش مھر ھای بازیخونین را جاری نموده گاه لنگر انداخته و در 

که تا ابدیت این سلسـله  خود را در این رقابت قربانی و قانونی را وضع نموده
ای مبـدل در فنـای بشـریت بکـار خواھنـد بـرد و  جباریت ھر از گاه چھـره

و انـد  گلستان طبیعت را بر مظلومان این چنین مھـر ذلـت و خـواری نموده
 اند. عظمت خداوندی را زیر سؤال برده

 ام  گیرم که در باورتان به خاک نشسته
 جوانیم از ضرب تیرھایتانھای  و ساقه

 کنید می ون آلود است با ریشه چهخ
 ھای  با جوجهاید  ای کرده گیرم که در قفس پرنده
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 کنید می نشسته در آشیان چه
 زنید می گیرم که برید گیرم

 کشید می گیرم که
 کنید می چهھا  با رویش ناتمام جوانه

۱۲/۸/۱۳۸۲ 

 ۱۳ خاطره

فشـارھای ام کـه ھـدفم خلاصـی از  در اندیشـه و فکـر رفتـه ھایی دوران
معنوی بوده و مسائل فردی و خصوصی را که برای رسیدن بـه اھـدافم بـود 

نمودم و با این اشتیاق کانون گرم خانواده را بـرای خـود محـروم و  می لمس
ستم با تمام وجود لمس نمایم بـه خوا می دانستم می چون زندگی را در آنچه

خطـه خـود آزاری دانستم آنچه را که در ایـن راه مشـغولم در ایـن  می یقین
است و به طور حتم بر شناخت اعماق درون خویش را داشتم و این اشـتیاق 

بیـنم  مـی روحی برای یافتن چیزی بجز حقیقت نبود و آزادی که از آن بابت
معنـویم وجـود خواھـد داشـت  ھای خواسـتعلاقگی خاصـی اسـت کـه در 

قیقـت یی که مدعی رسیدن به واقعیـت و اسـرارند تخیلـی واضـح از حھا آن
نخواھند داشت در این زمانه حقیقت غائب در ارتباط با آن غیـر ممکـن ھـم 

که واقع بینان را در کنـار اند  ای ضخیم بر چھره افکنده نشده است بلکه پرده
باشـد درآن محاکمـه شـوم ھمـه  می دیوانی که مقرر  خویش مبھوت نموده

با فشار  چیزش سری حتی اتھامات و رأی صادره حتی زمان اجرای حکم که
طناب بر حلقومم از ماھیت تقصیری بی اطلاع حال که بی گناھان محکوم و 

شوند چگونه تن به طلب آموزش باید داد اگر چه ھمه ما در عین  می یا اعدام
آھنـین و غـل و زنجیـر ھای  آزاد بودن زندانی ھستیم با این تفاوت که میلـه
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روزگـار کـه نیـاز بـه  ملموس نخواھد بود در عین حال مردمانی بروی پلکان
ای سرگردان  ولی چون پروانهاند  ارشادات به موعدات خداوندی دارند ایستاده

کننـد و عـواملی بـاز  مـی روزگار سیرھای  کشتی بی سکان در اعماق اندیشه
که حرکت در جھت رھـایی  ھاست آندارنده چون زنجیری نادیدنی بر گردن 

افکنـد  مـی نور خورشید پرتوھـایی ھایی که کنند اما در دل می حلقه را تنگتر
سرنوشـت زنـدگیم را چنـان باشد  نمی ای از نور پدیدار سایهھا  ولی در بعضی

در حالی که آرزوھایم باشد  نمی کرده که احتمال رسیدن به سرزمین کنعانی
دانـم و  مـی رو به پایان است اما نیاز ارشادی به موعـودات خداونـدی را لازم

 آخرین آرزو.
  ۱۳/۸/۱۳۸۲     عدنان 

 ۱۴خاطره 

ــرده ــوم فش ــه از حلق ــوایی را ک ــداھای بین ــاه  ص ــا ھیچگ ام در آوردم ام
ام تـوان  ای برای گفتارھایم ندیده و ھرگز نخواھم دید دیگـر حنجـره شنونده

ای به جز آه محبـوس در سـینه  آورم ندارد چاره می ندایی را که از بینوایی بر
که ھمه چیز را تاریک و با حـالتی که سراسر وجودم را فرا گرفته و چشمانم 

فرو رفته و صفحه روزگارم سیه گشته آیـا ایـن ھا  بینم و در حدقه می مبھوت
عـزم آنچـه را کـه مفھـوم  ھای سـلولقصه پر درد قصه درماندگی نیست آیا 

حقیقت است چھا کرده صحبت مسری بودن عقایـد اگـر چـون مسـلولان و 
سکوت، سکوتی ھای  اھد شد امّا لحظهطاعونیان بود کلامم ھرگز فنا پذیر نخو

شـنوایی  ھای گوشکه منوط بر نفس کشیدن و نفسی که با چشمان خویش 
ای است که پیـام نظـم خـواھی را بـا ھـر  حربهترین  را دیدن آخرین و مھلک

 نمایم و چون رشته کار در حد اعلای خویش بافته می نفس از احدیت زمزمه
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یان آرزوھـای مـن اسـت ودر گورسـتان شود این سکوت آخرین فریاد و پا می
گشـاید  مـی ھـای جاھلیـت را ظلمات پرتوی مھتابی را که با درخشش پلـک

 والاترین افتخار من است.
 و ایــن ســکوت آخــرین فریــاد مــن

 

ــن  ــار م ــرین گفت ــلام آخ ــن ک  و ای
 

 
 عدنان ۱۳/۸/۱۳۸۲

  ۱۵ خاطره

 طوطی صفتان طاقت اسرار ندارند
آموزد مردمانی که به ظـاھر  می به مرور زمانه بزرگترین استادی است که

بافنـد گـر چـه عمـر مدیـدی را  مـی دوستدارند اما در ذھن طناب دار برایت
رود آیا تمامی اقیـانوس  می ام به سوی خزان و برگریزان ام اما زندگی گذرانده

آلوده بـه خـون ایـن قمـاش مردمـان را کـه  ھای دستودریاھا توان شستن 
دارد کـه ظلمـت را فـراز نمـوده و بنـدگان را اند  سبزگان را سرخگون نموده

 فکری قرار داده اند؟ھای  اسیر سیاھترین دود نابودی اندیشه
گاه به آشفتگی روزگارند که تاریکی شب خورشید گـردون را  کسانی که آ

گذرد که تا ظلمت در گوری مدفون گـردد و اندیشـه  می ھا مدتفنا نموده و 
روحی و معنوی و نفـی مصـیبت ھـایی  سوق در جامعۀ نو حاصلش آسودگی

شود و ریاکاران را  می است که از به یاد آوردن سرزمین نگون بخت رنج برده
باید با قلبی ریاکارانه دوستی نمود خصوصاً در سـرزمینی کـه عـدالت عیـان 

 کند و به ھنگام بوسه ات سـرفه می است و زمان از درون تاریکی به تو نظاره
دروغین با فریب و نیرنگ راه را برای نابودی زندگی  ھای کند و با دوستی می

گذارنـد و بـی ارزش  می را بر ھا انسان ھای که تنھا یک انسان بلکه نیازمندی
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بودن به عقاید و وارونگی معیارھا برای چنین افـرادی بـی روح کـه از خـود 
حکـم نماینـد کورکورانـه چـون ھـا  آن ای ندارند و ھر چه زورمندان به اراده
و از داشـتن راز عاجزنـد ھا  متحرکی باشند و گویندۀ تمـام شـنیدهھای  مرده

چگونه صفتی برایشان باید نھاد که سنبل و الھامی بـرای دیگـران و گریـز از 
این خصلت نا آدمی که با کار خویش طغیانی بر آنچه که در زنجیـرۀ ھسـتی 

 باشد. می رھنمود شده
پای بلبلان و مکان صـدای  در روی درختان در شاخ و برگ گلھا و در زیر

ھـا  گاه آورد چه بسا در تفریحات و گـذر می آن پرندگان که انسان را به نشاط
امـا ھرگـز بـه ایـن ایم  گوشان شـنوایی داشـتهھا  شاید به این گلزارھا و نغمه

اگـر توجـه  ایم! موضوع که زیبندگی طبیعت در این ابعاد نیست توجه نمـوده
صـه روزگـاری کـه بـا تلاطمـش و عطوفـت جایگاه خصوصی در عرایم  کرده

اگـر چـه پرنـدگان و ایم  نمایـد نگریسـته می طبیعت را بدین معنا از ما سلب
موجودات دیگری بر گل خواھند نشست چگونه بھترین صـفت را بـرای گـل 

انسانی و شکوفایی اسـتعداد ھای  آیا تفکرات و اندیشهایم  وجود بلبل شناخته
باشـد  نمی آن موجودات نمود نه ھرگز این چنینتوان مقایسه با  می بشریت را

 ھای شکفته علمی و معنوی با نغمهھای  که مکان عظیم ابنای امروزی باغچه
آزاد خواھی خویش غبـار ظلمـت را از برگھـا و ھای  یی که با اندیشهھا انسان
فرزندان و مادران مظلوم زدوده است چگونه مھدی برای این بـاغ ھای  غنچه

ھـد کـه خوا می شود آیا این نظری واقـع بینانـه نمی محسوب و جنگل روزگار
ھایی چون برھوتی که نه شـاخی و  جسم و روح و معنویات بلبلان اسیر مکان

ای در قفسی قرا گیرد که جغدان خصـمانه در چشـمان  نه برگی و نه شکوفه
ھـا  آن وی بنگرند و تنھا قصدشان سوھان بر روح آزاد خـواھی و آزاد طلبـی

در این باغبان و در آن باغبان اگر اختلافی باشد ھمانا ترازش خـالق  باشد آیا
و مخلوق بودن است که در آنجا گلھا از بھر مادیات و بلـبلان بـا نارضـایتی و 
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معنویات طبیعـت بـدین گونـه   باغبان قرار گیرد اما ھای نارضایتگاه طعمه 
لبـل جامعه و دنیـای بـی مـرز اسـت و ھـر کجـا کـه بھای  است که شکفته

 معنویات آوای خوش را سر دھد گویی لذتی خاص ضمیر آدمی را به وجـد در
گردانـد  مـی ای ھموار و صاف و چالش دنیای را چون آینهھا  آورد و گسل می

 که فضائل و رحمات خداونـدی را بـا تمـام احساسـات عقلانـی در آدمیـزاد
 سازد. می گرداند و چھره نا متلاطم جغدھای روزگار را نابود و منزوی می

در دنیای امروزی فاصله بین اصل و فرع، حق وباطـل، پلیـدی و نظیفـی 
زیاد شده است پیدا کردن معنای واقعی زندگی انسان بسیار سخت و دشـوار 
است افسار گسیختگی بیقراری سکوت در مقابل بـی عـدالتی بـی میلـی در 

 ھا سؤالن زندگی و نھایتاً مھیلیسم شدن دستاورد بشر امروز است و جواب ای
و ھزاران سوالی دیگر که آیا خصلت گرگ بـودن جـای گوسـفند بـودن را از 

 بشریت نگرفته است؟
جایگاه مادیات کوی نفس پـاک بشـریت در کجاسـت؟ در قلـه آن یـا در 

درجه؟ آیا زندگی معنا دارد و بشـر بایـد آن را پیـدا کنـد و یـا بـه ترین  پایین
سعادت و کدامین راه شقاوت؟ چـرا  دلخواه خود به آن معنا دھد کدامین راه

گرگان امروز در پوستین گوسفند به خیال فریب رمـه دار مشـغولند غافـل از 
شناسد آری تمامی این سؤالات  می آنکه صاحب رمه گوسفندان خود را خوب

 و ھزاران سؤال دیگر زائیده ذھن بشر امروز است.
یش چگونگی سال پیش نفسھایی به کمال رسیده و بی آلا ۱۴۰۰بیش از 

و چگونـه زیسـتن و انـد  پیدا کردن جواب سؤالات بالا را بـه بشـریت آموخته
چگونه مردن را دیکته کردند و در مواقع بحران راھکارھای مناسـب را بـرای 

و گرداب مشکلات زندگی پیشنھاد کردند اما از آنجـایی  ھا طوفانفرار بشر از 
تغییـر مسـیر داد و  که خصوصیت نفس انسان انعطاف پذیریست بـه راحتـی

گیـرد کـه  مـی منحرف شد و کار بدانجا رسید که نفس روح القدس تصـمیم
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خود را نابود کند چرا که جواب خیلی از سؤالاتش باقیمانده و نتوانسته نھـاد 
خود را قانع کند آسیب شناسان اجتماعی امروزه بیشترین علت خودکشـی و 

مجھـول مانـدن معـادلات  تصمیم به خودکشی را یأس و دلمردگی از دنیـا و
اگر بیشتر به نفس خود تعمق کنیم خواھیم فھمید که چـه  دانند می زندگی

شـویم  می ھیم و با چه چیز خرسند و یا چه چیز پریشانخوا می ھستیم و چه
کند و ارزش دنیا را  می ای از نفوس از اینکه رھبرشان دنیا را سه طلاقه جمله

بالنـد و عـده کثیـری از اینکـه  مـی ه خودداند ب می برابر با لنگۀ کفش کھنه
سرگرم و راضی ھستند  دانند می دولتمردانشان پایان راه را در ماده و مادیات

حال تفاوت کجاست آیا جوھر وجودی این نفس بـا آن یکـی فـرق دارد بایـد 
 ریشه این تفاوت را در کجا پیدا کرد؟ گاھی اوقات بشر را خیلی راحت تعریف

گـذریم در صـورتی کـه خـالق آن در  مـی آن خیلی راحت کنیم و از کنار می
گوید آیـا دربـارۀ چنـین مخلـوقی نبایـد  می مورد این مخلوق به خود احسن

ام  تعمق کرد بنده خودم از زمانی که به یک سری مسائل حقیقـی پـی بـرده
 حس امید در نفسم شکوفا شد و خواھد شد.

 ۱۶خاطره 

 بسم الله الرحمن الرحیم
ای که  شکرگذاری شایستگی خداوندی است با تفکرات معقولانهستایش و 

در وجود انسان بنا نھاد و رحمات و حکمات و ظلمات عادل و ظالم و مظلوم 
مؤمن و مشرک و منـافق را در جایگـاه خاصـش قـرار داده و بـا اعطـاء بعـد 

ــودن در انجــام طریقت ــات عــدالت خــواھی و نگــرش والا ب ــا  معنوی را در ھ
نھاده تا آنجایی که پس از مراحل رسـیدن بـه جوانـب معنـوی  وجودمان بنا

افعال دنیوی بشر تـا سـر حـد کمـالات کـه ھمانـا زمینـه تمـایلات از خـود 
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گذشتگی را ملموس نموده و از جان و مال خویش گذشته و تنھا سـعادت را 
و  ھا سـتایشدانـد و ایثـار نفـس را از اھـم  می در رسیدن در دنیای معنویات

یی را ھا انسـان نماید خداوندی که از جھل و جاھلیـت می تلقی اھ شکرگذاری
نماید که الگوی خداشناسی و رسیدن به کمـال معنـوی کـه ھمانـا  می خلق

 مبارزه در راه خدا تا جایی که مشتاقانه نفس خویش را با لذت شھادت ارضاء
 نماید. می

ا از زیبنده است خداوندی که با حکمتش رذائل را از فضـائل و سـعادت ر
شقاوت که حقانیت را در پـیش راه گـذارده بـا چشـمانی بصـیر و ضـمیری 

 مطمئن ملموس گردد.
چه بسا اگر با چشمانی خردمندانه خصائل و صفات را در خلقـت انسـان 
بنگریم گرایش به ترقی و تعالی لازمه شناخت معرفت به آنچه که عامل رشد 

شت به طوری که با علم باشد در رتبۀ نخست قرار خواھد دا می تکامل بشری
ارزش اعتقـادی  ھـای چوبو دانش و تدبیر در حالیکه اخلاق و مذھب چھار 

سازد تفکـرات  می را در پیش رو داریم امّا آنچه تطابق عمل را میسر و مقدور
باشد ملزومات حیات برتر انسانیت در تحکیم و تعمیق مبـانی  می خردمندانه

باشـد و رسـیدن بـه کمـالاتی کـه  مـی از اخلاق و عقاید مـذھبیھا  شناخت
خداشناسی بـه منـزل   خداوند بی ھمتا در وجود و سرشت بشر خلق نموده

کند، انسـان رھنمـودی  می رساند و ابتدا نگرشی در خود احساس می مقصود
است که تمایلات به خالقی که اشرفیت بر مخلوقات را برای بشر در رسـیدن 
به معنویات گنجانده است سعادت اخروی گنجینـه لایـزال الھـی اسـت کـه 
رسیدن به آن در عقل و تدبیر بنا شده و اگر انسان از حکمات و رحمات بـی 

 ی رسیده و خواھد رسید. نصیب نگردد قطعاً با نزدیکی شریعت به دین الھ
 ھـ ق ۱۴۲۴شعبان  ۲۹   ۳/۸/۱۳۸۲شنبه 
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 ۱۷خاطره 

از آغاز خلقت جھان و مخلوقات موجودی که با وجود نا ملایمات روزگار و 
عوامل طبیعی توانسته است بقاء خویش را نه تنھا حفظ نمـوده بلکـه چـاره 

پیشین  یھا نسلاندیشی و کنترل و رشد سریع جمعیت را نموده است تاریخ 
ــا چــه در عصــر پیشــرفت تکنولــوژی گــواه  چــه قبــل از مــیلاد مســیح و ی

اجتماعی را به مراتب به ما منعکس نمـوده اسـت حـال اگـر  ھای ناھنجاری
بخواھیم عوامل یقین و میزان رشـد انسـان را در ابعـاد فرھنگـی و مـادی و 

 ھای سیاسـتدانم که جوامع بـر حسـب  می نظامی بررسی نمائیم ابتدا لازم
رفــت و از اینکــه در بحــث   حکــومتی خــویش در راه رشــد پــیش خواھنــد

تـوان بـا نگرشـی یکسـان جوانـب را در نظـر گرفـت ابتـدا  نمـی ھا حکومت
حکومتی، اقتصادی و ابعاد فرھنگی مورد بحث واقـع گـردد یقـین  ھای نظام

جھـان بـه  ھـای دولتتوان در سیاست  می رکن رشد اقتصادی راترین  کننده
شمار آورد امّا از بعد اقتصـادی شـرایط محـیط و جامعـه و مسـتعدات رشـد 

شوند و از دید فرھنگی کـه در طـی مراحـل  می عوامل یقین کننده محسوب
در مـدارس و ھا  رشد فرھنگی شناخت عوامل خـانواده دوسـتان و معاشـرت

ر باشـد بایـد د می نظام حکومتی ھای سیاستمسائل ارتباط جمعی که مشق 
 نظر داشت امّا آنچه جوامع بشری را در وضعیتی بغرنج قرار خواھـد داد فقـر

باشد توضیعات اجتماعی اجمـالی و ادلات و گسـترش فقـر در جامعـه را  می
نداشتن منابع درآمدی مناسب فقدان مھارت در فعلی کـه مشـغولیت دارد و 

شـد امـا با مـی نداشتن سلامتی کامل که خانواده ھم دست اندر کار این فعل
سنی و موقعیت جغرافیـایی محـل   اگر مشکلات را پله پله با توجه به شرایط

را مـورد بررسـی قـرار اند  ھایی که مذاھب در اجتمـاع داشـته زندگی و نقش
دھیم نتیجه گیری خواھیم نمود که مقاله تحت چه عنوانی موجودیـت بشـر 
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یـای تضـییع امروزی را زیر سؤال خواھد برد امیـدوارم کـه مقالـه حاضـر گو
حقوق انسان را که خصوصاً مدافعان حقوق بشر در شـعار متعھـد بـودن امـا 

اطلاعـاتی مـوثر حضـورتان اند  عملاً محرومیت و فقر را در جامعه گسترانیده
 قرار گیرد.

۴/۸/۱۳۸۲ 

 ۱۸خاطره 

در طی ھزاران سال رویارویی بسیاری از بزرگان و اندیشمندان تـاریخ بـر 
بتواننـد بطـور یکسـان و برابـر زنـدگی کننـد  ھا سـانان این منوال بوده کـه

را از ھم دیگر جدا ننمایند از غـرور، تکبـر و ھا  آن بطوریکه طبقات اجتماعی
ی کـه اسـاس ھـای نظامعذاب ناشی از فقر در امـان باشـند امـا متأسـفانه در 

مثمر ثمر واقع نشده است اگر چـه در اند  ایدئولوژِی خود را تساوی قرار داده
از جوامع کنونی شدت فقر کمتر بوده اما فواصل میان ثروتمنـدان بـه برخی 
اجتماعی و سیاسی و ھم برابـری را ھای  باشد که احساسات تحرک می قدری

ای  پدیـده ھا انسـان توان گفت عدم مساوات میان می آورد در واقع می ارمغان
وش نا ممکن بوده و طبعاً به لحاظ جسم ضعیف و یا قوی و با ھوش و کم ھـ

با یکدیگر اختلافـات بوجـود آمدنـد امـا بحـث بـدین صـورت بیـان طبقـات 
 کند که تحت تـأثیر عوامـل مختلفـی تعیـین و شـناخته می اجتماعی را نقد

معاصــر مھمتــرین عوامــل تعیــین کننــده طبقــه ھای  شــود و درجامعــه مــی
اجتماعی در ابعاد ثروت یا درآمد سطح تحصیلات شغل و موقعیت فنی حرفه 

واده و گروه خویشاوندی، قدرت و نفوذ سیاسی که تحت تأثیر عوامـل ای، خان
متفاوتی صورت میگیـرد مـثلاً روابـط اجتمـاعی و محـل ھای  فوق در طبقه

شـوند نتیجتـاً  مـی اقامت در شرایط حاصل طبقـات اجتمـاعی قـرار گرفتـه
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ھـا و اعتقـادات در جایگـاه اجتمـاعی از اھـم  گذشته از موارد فـوق گـرایش
باشد اگر چه در طول تاریخ و نابرابری صور مختلفی داشته امـا  یم موضوعات

 در جوامع بی طبقه که ھمانا انسان اولیه بـودهھا  شکل نابررسیترین  خفیف
ای  توان تلقی کرد، اما ھمواره میان پیشرفت و فقر رابطۀ نـا امیـد کننـده می

بزرگـان و  وجود داشته چرخۀ روزگار گاه افراد طبقاتی را دگرگون به طوریکه
بر گزیدگان را با انحطات و منزوی ساختن به طبقات پایین و افـراد طبقـات 

ای که جامعه تحت تـأثیر آن قـرار گرفتـه بـه  پایین را با رشد فکری و اندیشه
رساند در بحث مربوط به طبقات اجتماعی امیدوارم آنچـه  می والایی طبقاتی

افراد از آن رنج خواھنـد بـرد را به مقصود واقعی و نظام طبقاتی که جامعه و 
 رسیده باشیم.
ای خاص  ای که دوران عمر براساس مسائل مادی به خود جلوه در جامعه

 ھـای روزگـار نقـش مھمـی را ایفـا خواھد و فرزندان مستعدی کـه در چـرخ
نمایند چه بسا در اثر فقر مالی به آن شکوفایی کـه در جامعـه بـر اسـاس  می

نخواھدرسید سیستم و نوع دولتمردان در ساختار نظـام زمان نیازمند است 
ای از مشـکلات  حکومتی در مقاطع مقتضی تاریخ اگر چـه نتوانسـته گوشـه

اجتماعی را حل نماید بلکه در عصری که جھان به کامل علمی دست یافتـه 
جوامعی از شدت فقر در رنج بوده و اوضاع بغرنجی را برای بشر کـه تناسـب 

ھای طاقت فرسایی که نـه تنھـا  ن قیاس نمود پی به مشقتتوا نمی زیستی را
مردان بلکه طبقات سـنی در اجتمـاع از کودکـان تـا پیـران در خـلأ خطـر 

باشـند  مـی امکانات رفاھی را مشـمولترین  گرسنگی و محرومیت از ابتدایی
اکنون که نظر به عنـاوینی در ارتبـاط بـا فقـر و نقـش طبقـات اجتمـاعی و 

وامع در بیان معضلات متحملـه شـان خـواھیم داشـت ی اخلاقی جھا ارزش
نمائیم  می ای که خود سپری ابتدا چگونگی اصول و بیان مطالب را در جامعه

و کماکان در بسیاری از مشکلات گریبانگیری باشیم مورد نقد و بررسی قرار 
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دھیم تا بدین منوال آنچه را که برای این مرز و بوم در طی سالیان متمـادی 
و مفھوم واقعی نجات از این معضلات را که نتیجه کلی بحث را اند  هروا داشت

گاھانـه و  پایان پذیرد به لحاظ آنچه را که ملموس و مشھود است با نگرشی آ
 بدور از ھر گونه احساسات بیان نمائیم.

در این جامعه کـه در سـاحل ایـن اقیـانوس مردمـانی نشسـته و شـاد و 
 در گـرداب اقیـانوس غـرق و جـانخندان نظاره گر ھمنوعـان خـویش کـه 

توان داوری این موضوع را نمود مگر با مھر و عشق  می بازند به چه صورت می
ورزیدن به درون و دریای تلاطم و تیره و آنچه را که احساس قلبـی غریقـان 

و از وارسـتگی ھـا  آن و از گویش لکنـت وارھا  آن است از زبان حلقوم فشرده
بیان کرد که تولدم چطور و نوجوانی، جـوانی و  این چنین بایدھا  آن وجودی

کھولتم را چگونه و پدر بودن و پدر داشتن و مادر بودن و مادر داشتن چـه و 
چه بوده است نه کامی و نه لذتی به جز احساس عدم نابودی برای من غریق 

ام گروه کوچک اجتمـاع کـه  توان شایسته دید اگر با صدای اولین ناله می چه
باشد مشکلی نوین به خود خواھد گرفت امـا تمرکـز اذھـان در  می ام خانواده

ام آھـی از درون قلـب  چه بعدی قرار باید گیرد مگر نه اینکه به صـدای نالـه
 ھـای آینـدۀ عمـرم را ورق ای که به صـراحت سـاعت مادر از احساس پدرانه

پرورانـد و در  مـی زند و در ھـر سـطرش نخسـت کلمـه فقـر را در ذھـن می
نمایـد کـه مفھـوم اجابـت سـخن و  می وز تولدم تظاھر به جنبشنخستین ر

والایی مرتبت به زندگیم ھرگز در تصورش نخواھد بود و با تداعی دوران عمر 
بینـد ایـن دیگـر چـه  مـی خویش نھایت فشردگی حلقوم خویش را در تولدم

ھـای پیشـینه بنـا  مصیبتی است که نزدیکترین کسانم تولـدم را ندیـد سـتم
ن چھره تاریک ظلمت را ھرگز از یاد نخواھند بـرد ایـن دیگـر چـه نموده و ای

بازی است که روزگار سـراپای وجـودم را تقبـل نخواھـد نمـود آیـا روزھـای 
ھــا را از بھــر چــه جریانــاتی ارمغــان  نخســت تولــدم دردآور نــوین موقعیــت
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ای و در کنجی از خانه متروکـه و در فضـایی  ام نموده است در گوشه خانواده
اطرافیان نگاه ذوق زدگی و عاری از ھر گونه امکانات   ارھای صادقانهکه گفت

که نشیمن و پخت و پز و خواب را برای کودکشان در نظر دارند و دود آتـش 
ای که گویا ستم پیچیدگی خاصی بر مـن  فضای مکان را برایم تاریک و آینده

کـه  ام را ایـن چنـین بیـان نمایـد ھد سرنوشت رقم خـوردهخوا می نموده و
ام  استقامت و محرومیت با چند تکـه چـوبی کـه در معنـای گھـواره احاطـه

 ھـا را مـادرم بـه حرکـت در ام صـدای لغـزش چـوب نموده و با صدای گریـه
پر از پینه خـویش بـرایم  ھای دستآورد و این سامان زندگی را که پدر با  می

 سـپریھـا  باید بدانم روزھا ماه  ھای کدام کسان فراھم نموده گنجینه تلاش
نماید که لبخند و تبسم مادرانـه و نگـاه  می ام شود چه بسا اندوھی احاطه می

ای  گوینـد کـه مـی سـخن دانند می پدرانه از درماندگی خود بر آنچه که لازم
و ایـن تضـادھا  ھـا تفاوتشود ایـن  نمی فرزندم روزگار بشری در این خلاصه

دستاوردی دیگر است که لبان تیغ تیز تبعیض در اجتماعـات مـا را در خـود 
بلعیده و گاه خراشی بر دیدگان تاریک پرتوھای نوری را بوجـود خواھـد آورد 
که ھمه چیز را خواھیم دید و خواھیم شنید که این روزگاریان بر مـا چنـین 

ھا و لذتی  ر ایران شوقی در دلخصوصاً در طول پس از انقلاب داند  روا داشته
بی سر و سامانی ھمچنـان ادامـه خواھـد داشـت تـا اینکـه بـا  ھا قلبماوراء 

گذشت زمان و خلاصی از بلایا با چشمان به ظاھر بینا در این سـو و آن سـو 
آموزم نه این غریزه انسانی است که چون انسانان دگـر  می سر پناه خزیدن را

شـد  مـی گر نه کدامین آموزگار جویای حال مـنآموزد و  می تحرکی را به من
ام و در صدایم تبعیض قائل شده است ایـن دگـر چـه  گویا طبیعت در قھقھه

ھای غریزی را تضاد باید در میـان  مرحمتی است که شکوه و خنده و خزیدن
ھـای اجتمـاعی تـأثیرات مھمـی در طبقـات  باشد در روزگاری که دگرگـونی

متمـادی وضـعیت  ھای نسلوای خود در جامعه اجتماعی داشته و گاه با انز
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توان نقش فردی را محکوم این قضـیه  می مادی ھرگز رشد نخواھد داشت آیا
نمود که با اجرای افعـال دیکتـاتوری موجودیـت افکـار اجتمـاعی را نفـی و 

نمایـد کـه حکایـت سـتم سـتیزی در طـی قـرون  می مسائلی سؤال برانگیز
د و این سکوت و تن در دادن به امیـال و پذیر نمی متمادی در ممالکی صورت

آورد  مـی آتی را برای نسـل بشـری بـه ارمغـانھای  لذات ظالمانه محرومیت
ھا برای خـانواده در بـدو تولـدم گویـای چـه  چگونگی شرایط تحمل سختی

مطالبی خواھد بود و نسیمی که سرخیزان بـا تفکـران معقولانـه خـویش بـا 
کـه انـد  را در ملـل خـویش بنـا نمودهتزریق فکری جوامع ساختار حکومتی 

معضلات اجتماعی به حـداقل خـود رسـیده در حالیکـه امکانـات شـکوفایی 
 ھـای بازیام در اسـباب  روز مرهھای  استعدادھا نقش کودکانه را در سرگرمی

سنتی با آھنگی جانکاه که غـرش سـتم در لختـی بـدنم و نحـوه پوشـاکم و 
 و درخشـش ظلـم سـتیزان را ھسـتینمایـد  می برھنگی در پاھایم نوازندگی

بخشد بطوری که اگر نامناسبی فعل خویش را مشاھده کنـیم رشـته بھـا  می
 پیشـین و حاکمـان سـتم پیشـه ھای نسـلی انسـانی را ھـا ارزشندادن به 

دانم که میراث نوع دوستی به ترتیب خاصی در ھـر یـک حـذف شـده و  می
مبنایی نداشته و بر اسـاس طلوع تابندگی آزادیخواھی و عدالت پیشکی ھیچ 

گوناگون عرصـه را در میـادین بـر بشـریت بـا ھای  موقعیت و زمان درچھره
احساسات نوع دوستانه اش، شعاع حدالامکان نگھدارنده بوده تا اینکـه چـه 

ی نخسـتین در ھا انسـان خواھد بود که ھمطرازتر  محرومیتی از این سنگین
طبقات مرفه جامعـه امـروزی بـا برم که ھمسالانم در  می تضاد طبقاتی بسر

مدرنترین وسایل سرگرمی و مناسبترین وجـه ممکـن روزگـار رو بـه رشـدی 
ھـا و  خواھند داشت و در تقابل بھترین دوران کودکیم را بـا دنیـای سـختی

مشقات مبارزه خواھم نمود گویی طبیعـت در شـرایط سـخت سرنوشـتم را 
مانم نشان درمانـدگی و اشک حسرت و در چشھایم  ورق خواھد زد و بر گونه
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و ھـا  و تطابقھا  در پاھایم چون زانوان اشتر بیابانی و در قلـبم نکتـه سـنجی
گردد و چه سود که زبان سخنرانی و سـخن  می تفاوت لحظه به لحظه تداعی

ممکن بـه ھای  گویی در وجودم مسکوت مانده تا اینکه ارتباط خاص و زمینه
وبی در زمان مناسب که ایجاد رشـد اعمال احقاقا حقوق فراھم و نتیجه مطل

رشـد در ھای  باشد بدسـت آورم چـه بسـا زمینـه می فرھنگی از شرایط حتم
گاھیفرھنگ ھمانا داشتن  ھای لازمه و فنون خاص که منفک از  و دانش ھا آ

بـه ھـر ترتیـب دوران شـرکت و شـروع درس در باشـد  نمی مسایل آموزشی
تضادھا را سریعتر چه بسـا محـل روم  می رسد و ھر چه پیش می ھا فرا کلاس

ھـای متروکـه بـا  نمایند و در کلاس می آموختن و آموزندگان برابری را نقص
آموزگارانی که با نداشتن ثبات روحی به لحاظ عـدم امکـان و دسترسـی بـه 
آنچه که نیازمند است و مدام با وضعیت نابسامان مواجه باشد چگونه آنچه را 

آموزد و چگونه با شرایط بـد  می قرار دارد به منھم و بعد آموختن خوا می که
جوی بنا به موقعیت جغرافیایی و فشارھای روحی از بابت نامناسبات زندگی 

لازم به زندگی ایـده آل ھای  در وضعیتی قرار گیرم که با رشد فرھنگی زمینه
ای را که در آن قرار دارم که عدم حقـوق  اجتماعی را فراھم نمایم و یا جامعه

اعی و رسیدن به زندگی مطلوب ببیـنم کـه ایـن خـود نتیجـه حضـور اجتم
باشد کـه جریانـات انقلابـی در  می باشد لازم به توضیح می مختلفھای  توده

ھـا رسـیدن بـه  اکثر نقاط و در بین ملل بوقوع پیوسته و ھمگی ایـن آرمـان
 اما نتیجتـاً اند  دانسته می عدالت اجتماعی را ملاک خویش و عقاید و نظریات

در مقیاس کم و بیش چه در ایدولوژی خداگرایانه و چه در ممالکی که بـدور 
معنای واقعی عدالت اجتماعی در ھر عصـری اند  از ادیان الھی زندگی نموده

ھـای  ای نو برخود داشته و چه بسا مدعیان ادیان و یا عقایـد در زمـان چھره
مـت را بـر متفاوت با شرایط ممکن که حاکمان مدعی ملاک و سـاختار حکو

اساسی که بتوانند تداوی در سلطه گری خـویش داشـته باشـند بـا لگـدمال 
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و عقاید صحنه را برای ادامه حیات خـویش ھمـوار نمـوده و  ھا ارزشنمودن 
 ھـا ارزشدر پنـاه آن   نفسانی خـود راھای  ماشین امیال و شھوات و خواسته

اھی و عـدم را تبھا  آن چرخانند چه بسا که چرخش محاسبات ایده آل بر می
برای جوامعی به ارمغان داشته باشد از ایـن رو توجھـات خـاص ملـل بـویژه 
نقش دادن ادیان در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به معنای نفی و 
عدم تلقی خواھد شد اگر چه بحث ما وابستگی خاصی در ارتباط بـا مـردم و 

عضـی مـوارد از حکومت خواھد داشت و تـأثیر مسـتقیم و بـالعکس کـه در ب
بوجود خواھد آمد امـا لازمـه ھا  چگونه بودن و یا قرار گرفته در موضع گیری

گاھی اجتماعی طبقات مختلـف ھای  ھا در جنبش حرکت درونی و جوامع و آ
در اینکه نـوع دوسـتی و انسـان دوسـتی بـه معنـای برابـری و ھمزیسـتی 

متفـاوت  ھـا خصوصـاً در زیسـتن مختلـف مسالمت آمیز است انگیزۀ گرایش
خواھد بود اما اگر گرایش به آزادیخواھی و انسان دوستی را در اولویـت قـرار 

نماییم نتیجتاً به مسائلی  می اجتماعی بھره گیریھای  داده و در صدر برنامه
ھـای مشـابھی خواھـد  خواھیم رسید که سرآغاز این حرکت مثبـت گـرایش

حرکت نماد اقتصـاد را مختلف با گرویدن در این ھای  داشت که عموم و توده
ای کمتر خواھند داد در توضیحات مراحل سنی از کـودکی تـا کھولـت  جلوه

دارد ھمانا  می ای که تابندگی آن چھرۀ خاص خود را محفوظ نگه تنھا منظره
رسیدن به زندگی مسالمت آمیـز و دسـت یـابی بـه آزادی مطلـوب بـر پایـه 

اعی سر لوحۀ رسیدن بـه باشد امّا ھیچگونه نفی طبقات اجتم می نوعدوستی
کمالات انسانی نخواھند بود نوابغ مشاھیر سیاسی و مذھبی رھبری گر چـه 

ھا  ای از ایجاد طبقات در بین توده باشند اما خود نمونه می برگزیدگان مردمی
خواھند بود و شکاف در جوامع به ماننـد گسـل کـه حاصـل وقـوع حـوادث 

ای در مناسـبات اجتمـاعی دارد  طبیعی و عدم امکان ترمیم که تشابه بالقوه
در بعد انسـان و زنـدگی و جامعـه و نقـش  داشته و اکولوژیھمچنان ادامه 
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نوین جویای روابطی عواطـف غریـزی در شـکلات سـوق بـه انحـراف رونـق 
خاصی به این روند داده که متعاقباً فراسوی قضایا به صرف موجودیـت و بقـا 

 قرار گرفته خواھد شد.  در نظر

 ۱۹خاطره 

کـردم  مـی کردم که خاموشی بھترین چیزھاست فکر می من ھمیشه فکر
 ھـا تنبھتر است که انسان مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند و 

بنشیند ولی حالا دیگر دست خودم نیست چون آنچـه بایـد بشـود شـد چـه 
داند شاید تا یک ساعت دیگر یک دسته گزمه مست برای دسـتگیر  می کسی

کردنم بیایند من ھیچ مایل نیستم که لاشه خودم را نجات دھم بعلاوه جای 
 افکار ھم باقی نمانده است.

ھم سرتاسر زندگی خود را مانند خوشه انگور در دست خودم خوا می حالا
ھم پیش از آنکه بروم دردھایی که مرا خورده یـا شـعله خوا می بفشارم، فقط

 غـذ بیـاورم چـون ایـن طـور بھتـردر گوشه این سلول خورده است روی کا
توانم افکار خودم را بھتر و منظم کنم آیا مقصودم نداشـتن وصـیت نامـه  می

است؟ ھرگز زیرا به گفته صادق ھدایت چون نه مال دارم که ایـران بخـورد و 
نه دین دارم که شیطان ببرد منظورم از اینکه آزار و اذیتم کردند وآنگھی چه 

ترین ارزشی را داشته باشد آنچه که  برایم کوچکتواند  می  چیزی روی زمین
ی دیگـری را بدسـت ھـا ارزشام گـر چـه  زندگی بوده اسـت از دسـت داده

ام گذاشتم و خودم خواستم از دسـت بـرود زنـدگی بعـد از آنکـه مـن  آورده
مرا بخواند ھای  ھد کسی کاغذ پارهخوا می بادردھایی که برایم ساختند مردم

 ج به نوشتن که عجالتـاً بـرایم ضـروری شـده اسـتمن فقط برای این احتیا
نویسم من محتاجم که افکار خودم را چه خوب و چه بد برای نسـل بعـد  می
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فھمد که استعمار عقیدتی یعنـی چـه؟  می بنویسم آن نسل حتماً بھتر از من
یعنی چه که مرتضی را چون اسـتمعار عقیـدتی نگردیـده از جامعـه منـزوی 

ھسـتند ھـا  آن کند فقـط می ه مرا وادار بحرف زدنک ھاست آنکنند به امید 
نگویم کـه اسـتعمار ھا  آن ھم بهخوا می توانند مرتضی را بشناسند من می که

عقیدتی قماش مردمان حکومتی حقیقت تلـخ زنـدگی مـن اسـت ھـر کـس 
دیروز مرا دیده جوان سرخوش دیده اما امروز جوان شکسـته دل و نـاخوش 

را بر ایشان شرح ھا  آن ویسم اما برای اینکه نسلن می ھا را ھستم که این متن
 ھـای حرفجورواجـور و  ھـای حرفتوانم زیرا مـن در ایـن زنـدان  نمی دھم

 ام. متناقض شنیده

 ای به پدر نامه

 پدر عزیز و گرامیم:
نسـبت بـه  ھـا تنگی دل و ھا امیدیامیدوارم سلام گرم مرا که از اعماق نا 

از  ،ام پـذیرا باشـید مواردی که انتظار نقش استادانه شـما را در نظـر داشـته
البته حرمت پدرانـه ایم  اینکه مدتی است روابط خانوادگی نامنظمی را داشته

دانم از کدام بعد قضایا برایتان سـخن  نمی ھمچنان بر قوت خویش باقی بوده
موضوعاتی نخواھد داشت وجود گویم که البته حرمت پدرانه ھیچ ارتباطی با 

مسائل غریزی ھرگز بنده را از شما دور نخواھد کرد گـر چـه از نظـر تفکـر و 
باشیم این حقـی اسـت کـه خداونـد در آزادی تفکـر و  می اندیشه در تناقض

یی دارد و این چگونگی انزوای بنـده بـرایم سـؤالی ھا هاندیشه تاکید و فرمود
ام مـرا  چـون اسـتعمار عقیـدتی نگردیـده ام شده است که چرا پدر و خانواده

درجامعه منزوی نمایند و از جدا شدن ھمسرم و دربدری فرزندم که قربـانی 
شده خواستم چیزی برایتان بنویسم زیرا شما خود ناظری نزدیکتـر  ھا ضدیت
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ای را در بر نخواھـد داشـت و تمـامی حـوادث و  بوده که این کار ھیچ نتیجه
کردید و اکنون این احساس را دارم که چـرا  ھده میاتفاقات را از نزدیک مشا

ام با احساسات برانگیخته شده و تعصبات ناشایست که در قرن  پدر و خانواده
آیـا اسـتعمار  ؟!فعلی مردود به شما خواھد آمد فرزند خویش را طـرد نماینـد

از پدر و استادی چون شما بعیـد نخواھـد ھا  فکری بودن و یا استثمار اندیشه
گام برداشته و وضعیت فعلـی را بـرایم ھا  ه چه لحاظ با تحمیل خواستهبود ب

با وجودی که ھمانطوری کـه گفتـه شـد و جـود مسـائل  دای ناممکن ساخته
غریزی ھیچ ربطی با موضوعاتی نخواھد داشت و وجود مسائل غریـزی ھرگـز 
شما را از من جدا نخواھد کرد باز مجدداً حضورتان عرض حرمت پدرانـه کـه 

ای اسـت دارم و در پایـان توفیـق عـزت و  ر از مسـائل فکـری و اندیشـهبدو
 سربلندی را برایتان از درگاه ایزد منان خواستارم.

 مرتضی -سینا رودتفرزند مط
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